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استاد عبداالله فرادى
نمونه اعلا در تلاش و تعليم خط

كاوه تيمورى 

مقدمه
ــتادعبداالله فرادى (1375-1306) يكى از استادان صاحب نام هنرخوشنويسى ايران بود. جامعه هنرى  اس
ــور در هفتم مرداد ماه سال 1375 شاهد درگذشت خوشنويسى بود كه عمرى را  ــى كش و خانواده خوشنويس
ــتاده.  ــتعدادهاى جوانان و نوجوانان اين مرز و بوم، لحظه اى از تكاپو و تلاش باز نايس ــكوفايى اس در راه ش
ــى خوشنويسى كشور  ــت كمتر از دو دهه از فقدان او، به خوبى مى توان جايگاه خالي اش را در كرس با گذش
درك نمود. در اين نوشتار سعى بر آن است تا ضمن آشنايى با زمينه هاى اجتماعى و فرهنگى وى، برخى از 

مهم ترين ديدگاه هاى استاد فرادى كه به صورت پراكنده وجود دارد، بررسي شود.

سال شمار زندگي استاد عبداالله فرادى
1306/6/1: تولد در تهران.

1310: علاقه به خط تحت تأثير آشنايى با رسم المشق عمادالكتاب توسط پدر.
1322: آغاز كار به عنوان خطاط در «كانون آگهى زيبا» و بعدها در «كانون آگهى آوازه».

1330: اخذ ديپلم ادبى از دارالفنون.
1330: اخذ ليسانس حقوق.

1338: فعاليت در كانون خط با حضور استادان پيشكسوت.
1340: اخذ ليسانس زبان فارسى.
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استاد عبداالله فرادي، نمونه  اعلا.../ كاوه تيموري

1352: حضور در نمايشگاه پنجاه سال گرافيك ايران.
1356: اخذ دانشنامه زبان فرانسه.

1358: پيوستن به انجمن خوشنويسان.
1360: حضور فعال و تأثيرگذار و نگارش قطعات و آثار كتابتى.

1370: حضور در مركز كتابت و تعليم ايران.
1375/5/7 وفات.

استاد عبداالله فرادى در يك نگاه
استادان تأثيرگذار: عماد الكتاب، استاد على اكبر كاوه و استاد سيد 

حسن ميرخانى
نوع شيوه: شيوه تركيبى در چارچوب مكتب كلهر

مركز قلم تخصصى: مشقي (4 دانگ تا 6 دانگ ـ 3 تا 6 ميلي متر
قط قلم و فرم تراش: متوسط دُم كبوترى

قالب مورد علاقه: سطرنويسى و چليپانويسى
بيشترين دستاورد در خوشنويسى معاصر: تعليم و شاگردپرورى

مهمترين ويژگى: دانش خوشنويسى گسترده
از زيباترين آثار: قطعه اسماء ا... (دو نگارش 1360 و 1364)

دوره شكوفايى و حضور فعال: دهة 60 تا 70

زمينه اجتماعى
ــا آمد. وى پس از طى مراحل مقدماتى و  ــال 1306 در خانواده اى اهل فضل به دني ــداالله فرادى در س عب
ــگاهى رو آورد و در رشته هاى متنوعى چون  ــال1330، به تحصيلات دانش اخذ ديپلم ادبى از دارالفنون در س
حقوق (1333)، ادبيات فارسى(1340)، زبان فرانسه (1356) به تحصيل پرداخت. عرصه پر تنوع تحصيلات 
ــه بود كه او را در مطالعه  ــرة المعارفى را برايش به ارمغان آورد. همين ره توش ــش دائ ــه اى از دان او مجموع

دانش نظرى خوشنويسى همراهى كرد.

سلوك هنرى
ــالگى با  ــن بار در چهار س ــرادي را براى اولي ــداالله ف ــرادى (1342-1260)،  عب ــلاّ محمد ف ــوم م مرح

رسم المشق هاى عمادالكتاب آشنا كرد، امّا بهتر است يادگيرى خوشنويسى را از زبان خود استاد بخوانيم:
ــتن و در حقيقت، خوشنويسى را شروع كردم. پس آنگاه به مكتب رفتم. فى الحال  ــالگى نوش «از چهار س
ــى را ادامه مى دادم، ادبيات و عربى پدرم بسيار خوب بود. از اين جهت دوست داشت كه پسرانش  خوشنويس

استاد عبداالله فرادى
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ــى توصيه ها مى كرد. به  ــند؛ از اين روى، دربارة خوشنويس هم- از جمله من- خط را به قاعده و خوب بنويس
ــتم. بعد،  ــه رفتم، درس خواندم و كماكان نيز خط مى نوش هر حال، من علوم ابتدايى را ياد گرفتم، به مدرس
ــتان را طى كردم. در ضمن تحصيل، معلم خطى داشتم به نام «غلامرضا  ــتان رفتم و دورة دبيرس به دبيرس
خوشنويس پاك نهاد» كه از استادان خط زبردست و فحل روزگار بود؛ خوب مى نوشت و من خطش را بسيار 
ــت مى داشتم. بعد از ايشان «عماد طاهرى» كه ابتدا به عماد الشريعه معروف بود، معلم خط مدرسه ما  دوس
شد. خط و خوشنويسى را توأمان با تحصيل ادامه مى دادم تا اينكه در سال 1320 ششم ابتدائى را گرفتم و 
وارد دبيرستان شدم. خوشبختانه در دبيرستان هم معلم خط ما همان، عماد طاهرى بود. من به منزل ايشان 
ــب فيض مى كردم. و كار بدانجا رسيده بود كه مى گفتند  ــان كس مى رفتم و به طور خصوصى از محضر ايش
ساير شاگردها بايستى هفتاد سطر بنويسند و من پانزده سطر. اما من برعكس صد سطر مى نوشتم و به معلم 

نشان مى دادم و معلم مى گفت دست آخر، تو چشمت را از دست مى دهى!
زندگى تحصيلى من به همين طريق ادامه داشت و كار با استادانى مثل عماد طاهرى را ادامه مى دادم و با 
على مخصوص، فرزند خلف ميرزاحسين خان كاتب خاقان محشور بودم و به منزل ايشان مى رفتم. از مرحوم 
ــپس نزد استاد كاوه رفتم و از ايشان هم نكاتى را فرا گرفتم، ولى در  ــينى هم بهره ها گرفتم. س على آقا حس
ــتم كه هدف مرا در خط و خوشنويسى تأمين كند و او استاد سراج الكتاب «آقا سيدحسن  ــى مى گش پى كس
ميرخانى»، پسر خلف آقا سيد مرتضى برغانى بود. ايشان را پيدا كردم و ديگر رها نكردم؛ چندان كه سال ها 
به منزلشان مى رفتم و از سال هاى 22-1321 بى وقفه، خطم را به وى نشان داده ام. ايشان از استادان مبرّز 
ــان را دارم1.» اين سرمايه اوليه در خوشنويسى، آرام آرام  ــى هستند و من افتخار شاگرديش خط و خوشنويس
ــات و نگارش قطعات بپردازد كه به آنها  ــان مطرح قرار داد تا بتواند به انجام سفارش او را در زمره خوشنويس

مرورى خواهيم داشت. (تصوير 1)

فعاليت در ارتباط با جامعه خوشنويسان
با توجه به داشتن روحيه اجتماعى بالاى استاد بنابر نقل فرزندشان، ايشان در جلساتى كه از دهه سى در 
ــتاد مرتضى عبدالرسولى تشكيل مى شد، شركت مي كرد. اين جلسات به شكل گيرى كانون  منزل مرحوم اس
ــد. در مهرماه 1338  ــال 1338 و عزم كانون براى مقابله با طرفداران تغيير خط تبديل ش ــى در س خط فارس
ــتين نمايشگاه آثار خوشنويسان معاصر در تالار فرهنگ، كانون خط با حضور آقايان حسن  با برگزارى نخس
ــين ميرخانى، ابراهيم بوذرى، تقى حاتمى، مرتضى عبدالرسولى،  ــيد حسن ميرخانى، سيد حس زرين خط، س
ــى، على آقا حسينى،  احمد نجفى زنجانى، عباس منظورى، جهانگير نظام العلماء، منصور معالى، اويس وفس
محمدعلى غروى، جواد شريفى، حسين واقفى، مصطفى زرين خط، يوسف بوذرى، احمدسهيلى خوانسارى، 
ــان ايران گرفتند.  ــيس انجمن خوشنويس ــدى بيانى و عبداالله فُرادى در بهمن ماه 1338 تصميم به تأس مه

1. فرادى، عبداالله، مصاحبه با فصلنامه هنر، شماره پانزدهم، بهار 1367، ص 192.
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استاد عبداالله فرادي، نمونه  اعلا.../ كاوه تيموري

ــتين جلسه رسمى هيأت مؤسس انجمن خوشنويسان ايران در 22 فروردين  ــناد موجود در نخس مطابق با اس
1339و نيز اعضاى هيأت اجرايى انجمن انتخاب شدند. (آقايان حسن زرين خط، ابراهيم بوذرى، احمدسهيل 
ــولى، سيد حسين ميرخانى و عباس منظورى) اين انجمن در اواخر سال 40 بر  ــارى، مرتضى عبدالرس خوانس
ــد. كانون خط در دومين دوره فعاليتش از سال 41 به بعد، به رياست  اثر اختلاف با وزارت فرهنگ منحل ش
ــال 46) و سپس مرحوم استاد حسن زرين خط تا سال 1357 جلسات منظم  مرحوم دكتر مهدى بيانى (تا س
ــال 46 موافق نبود و اعضاى آن  ــان در س ــكيل انجمن خوشنويس خود را برگزار مى كرد. كانون با نحوه تش
ــركت تشكيلاتى اما مانع حضور گه گاهى اعضاى كانون در برخى از  ــركت نكردند. اين عدم ش در انجمن ش

نمايشگاه هاى انجمن نبود و احترام متقابل استادى و شاگردى و دوستى، به جاى خود باقى بود1. 
استاد فرادى از سال 1358 به انجمن خوشنويسان ايران پيوست و ضمن تدريس، چند دوره نيز در شوراى 
عالى انجمن خوشنويسان عضويت داشت. از دهة هفتاد به بعد، ايشان ارتباطش را با انجمن قطع كرد و به 

تدريس در مركز كتابت و تعليم ايران پرداخت.

آثار خوشنويسى استاد فرادى
استاد فرادى بنا به درخواست سفارش دهندگان، آثارى را مى نگاشتند و به آنها تحويل مى دادند. در واقع از 
سرنوشت آنها بنابر نقل بازماندگان ايشان خبر موثقى وجود ندارد و به طور عمده در مجموعه هاى خصوصى 
نگهدارى مى شود. در عين حال، ايشان در ايام عمر پر بركت خود، آثار ارزنده و متنوعى را از كتابت تا كتيبه، 

به يادگارگذارده اند كه به نقل از خود ايشان، دوستان و اعضاى خانواده، شامل موارد زير است:
الف- آثار چاپ نشده

مرات العارفين شيخ احمد شاهرودى (دهة بيست)؛
فرمان امام على(ع)به مالك اشتر ترجمه ذكاءالملك فروغى(دهة بيست)؛

پانزده غزل از استاد هوشنگ ابتهاج (ارديبهشت ماه 1348)؛ 
ارمغان شيراز (مجموعه سرمشق هايى كه قرار بود توسط نشر نويد شيراز به زيور طبع آراسته شود. (دهة 

شصت)
ب- آثار چاپ شده

- سرمشق هاى خوشنويسى (1370) كه شامل سرمشق هاى استاد در شهر اصفهان است؛
- نگارش صفحات ويژه نامه كنگره انجمن خوشنويسان ايران (1368) شامل پنج صفحه؛

- داستان «زال و رودابه» شاهنامه (1369) 70 صفحه قطع رحلى به مناسبت كنگره فردوسى؛
- مخزن الاسرار نظامى (1370) اين اثر شامل 16 صفحه مقدمه 15 سطرى و 184 صفحه نستعليق 12 
ــود كه در واقع آن را مى توان مفصّل ترين اثر مرحوم فرادى به لحاظ كمّى به شمار  ــطرى را شامل مى ش س

1. به نقل از فرزند استاد، آقاي رامين فرادي 90/9/27.
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ــت نظامى نگاشته شده و انجمن  ــبت كنگره بزرگداش ــه اى و به مناس آورد. اين اثر با مقدمه دكتر الهى قمش
خوشنويسان آن را به چاپ رسانده است. اين اثر، كتابت استاد در 65 سالگى است. (تصوير 2 و 3 )

- رسم المشق خط، دفتر 6 جلدى (1371) براى مقاطع سوّم ابتدايى تا سوم راهنمايى
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ــب پايه هاى مقطع ابتدايى تا  ــته شده و به تناس ــق نگاش ــانزده سرمش در اين مجموعه براى هر دفتر، ش
ــر مشق ها مطابق روال تعليمى استاد فرادى بسيار  ــر مشق ها تنظيم و نقطه گذارى شده اند. س راهنمايى، س
ــمار آورد. اين  ــتاد به ش ــده و مى توان آنها را نمونه هاى عالى تعليمى از قلم اس ــته ش محكم و پخته نگاش
ــتاد تا چه اندازه به قالب سطرنويسى آن هم در چارچوب كار تعليم علاقه  ــق ها نشان مى دهد كه اس سرمش

داشت. (تصوير 4 و 5)
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ــتاد به خط  ــى از تعليمات نظرى اس ــى (1362)، 16 صفحه، كه بخش ــاله خوشنويس - آداب الخط يا رس
خودشان در آن نگاشته شده و قرار است به زيور چاپ آراسته شود.

ــنت متقدمان  ــان بنابر س در بين معاصرين ـ حداقل از زمان مرحوم عماد الكتاب ـ هيچ كدام از خوشنويس
ــم الخط يا رسم المشق هاى آموزشى به  ــاله اى به نگارش در نياوردند، زيرا با جايگزينى رس ــى رس خوشنويس
جاى رساله هاى خط، هر استاد يا خوشنويس مطرحى به تنظيم جزوه كم حجم آموزشى مى پرداخت و البته 
ــتثناء به شمار مى رود.  ــده در آن، يك اس اثر مرحوم فضايلى با نام تعليم خط و با توجه به جامعيت  مطرح ش
استاد فرادى اين رساله را به شيوه قدما تأليف و تحرير كردند كه برگ هايى از آن به عنوان سرمشق كتابت 
ــد، اما هرگز براى چاپ آماده نشد. بدون شك ميان معاصران  ــاگردان ايشان توزيع و استفاده مى ش ميان ش
ــتاد فرادى شايد  ــى معاصر و قديم، اس ــراف بر خوشنويس با توجه به عمق دانش نظرى و قدرت تحليل و اشِ
شايسته ترين فرد براى نگارش و تكميل رساله خط بود كه اميد است آنچه ايشان تدوين كرده اند، در اختيار 

جامعه خوشنويسى قرار گيرد. (تصوير 6)
ــصت) مجموعه اشعار احمد سهيلى خوانسارى 150 صفحه كتابت كه چاپ شده،  ــانه عمر (دهة ش - افس

يادآور مى شود سنگ قبر مرحوم سهيلى نيز به قلم استاد تحرير شده است.
ج- كتيبه ها

ــاز  ــت. او با كتيبه س ــاجد تهران بوده اس - از ويژگى هاى مرحوم فرادى، نگارش كتيبه براى اماكن و مس
مشهور و پر كار، يعنى «خاك نگار مقدم»، ساليان زيادى همكارى داشته و خطوط كتيبه ها را براى وى در 

مرحله اول كار مى نگاشته، برخى از آثار كتيبة استاد فرادى، به قرار زير است:
- كتيبه داخل حسينيه سيدگنابادى در جنوب پارك شهر تهران؛

- كتيبه «اداره كل پست تهران» در خيابان امام خمينى؛
- كتيبه سر در «مؤسسه فرهنگى، آموزشى الهادى» واقع در خيابان تهران نو (1370)؛

ــنگ يادبود ميرزا محمدرضا كلهر (1368) نصب شده در ديوارة ادارة آتش نشانى ميدان حسن  نگارش س
آباد كه قبرستان محل دفن مرحوم كلهر در آنجا بوده است و

- سنگ قبر خوشنويسان، مرحوم استاد مهدى عربشاهى، استاد سيف االله يزدانى و استاد على اكبركاوه. 
حضور فعال (دوره زمانى 1375- 1359)

واقعيت اين است كه استاد فرادى در مقايسه با ساير استادان طراز اوّل خوشنويسى مانند استادان اخوين، 
اميرخانى و خروش، كارنامه اي پر برگ از آثار كتابت دارد و به يقين اشتغالات تدريس، امور ادارى و قضايى 
ايشان از بدو جوانى، مانع از آن بوده كه مانند استاد سيد حسن ميرخانى و استاد سيد حسين، به كتابت هاى 
ــتگى ايشان از فعاليت هاى  ــكوفايى استاد فرادى در خط به زمان بازنشس ــترين ش طولانى روى بياورد. بيش
ــان و فعاليت هاى هنرى، فرهنگى و آموزشى اين انجمن  ــان در انجمن خوشنويس ادارى و حضور مستمرش
ــان  ــگاه ها اثر يا آثارى از ايش ــال 1359 ـ 1375 در اكثر نمايش باز مى گردد. در اين دورة زمانى، يعنى از س
ــت كه برخى از آنها را  ــتاد وجود داش ــد يا در غالب آثار چاپى، قطعه ها و نمونه هايى از آثار اس ــه مى گردي ارائ
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فهرست وار مرور مى كنيم:
- مقدمه تحليلى دربارة مجموعه رسم المشق هاى عماد الكتاب (1360) انتشارات يساولى؛ (متن از استاد 

فرادى است و حروف چينى شده)؛
- مقدمه تحليلى كتاب شكسته نويسى و شكسته خوانى (1360) چاپ استاد يداالله كابلُى يك صفحه (متن 

از استاد فرادى و خط از استاد اميرخانى است)؛
ــتان (1364) چاپ احمد سهيلى خوانسارى، 25 صفحه كتابت 14 سطرى و عنوان  - مقدمه مرقع نگارس

(تصوير 7 و 8) روى جلد؛
- مقدمه مرقع قند پارسى؛

- مقدمه گنجينه هنر (1366)، چاپ دكتر محمود طاووسى؛
- مقاله ميرزا محمدرضا كلهر (1368) يادنامه كلهر (متن از استاد فرادى و خط از استاد اميرخانى است)؛

- مقدمه روزنامه مرآت السفر، چاپ استاد ايرج افشار؛
ــر 1359، روى جلد مرقعات خط  ــق ها و قطعاتى كه در مجموعه هايى چون: فصلنامه هن ــاپ سرمش - چ
ــين ميرخانى و رسم المشق عمادالكتاب (1360)، سه قطعه در  ــق هايى از استاد حس 1360، روى جلد سرمش
كتاب پرواز در آسمان شعر (1360)، پنج صفحه كتابت و قطعه در كتاب علامه اقبال لاهورى (1367)، يك 
ــان (1370)، يك قطعه در مجموعه  ــه گنج نور (1369)، دو قطعه در مجموعه تحفه كرم ــه در مجموع قطع

چشمه خورشيد (1370) و ساير موارد به چاپ رسيده است؛
- عنوان مجله ايرانشناسى (چاپ ايران) و عنوان مجلة كاوه (چاپ آلمان غربى)؛

- عنوان سابق «هواپيمايى ملى ايران، هما» و 
- قطعاتى نزد استاد على راهجيرى براى نگارش كلمات دشوار.

خُلق و خوى و آداب تعليم
با تمام اين آثار مهم ترين اثر به جا مانده از استاد تربيت شاگردان فراوانى است كه در اقصى نقاط كشور 

به ترويج و تعليم شيوة شيرين و نيكوى استاد اشتغال داشته و دارند.
يكى از مزاياى ارزشمند استاد فرادى در كلاس خوشنويسى، در معلم بودن واقعى او بود. جديت و پشتكار 
ــاخت.  ــاگردان محضر وى را متحيّر مى س ــى و ش ــتاد به گونه اى بود كه تمام علاقمندان هنر خوشنويس اس
ــب ادامه مى يافت. بدون شك آنچه  ــاعات روز آغاز مى شد و همواره تا پاسى از ش ــتاد از اولين س كلاس اس
محرك و نيروى لازم را براى اين امر طاقت فرسا فراهم مى ساخت، چيزى جز عشق نبود. هم او بود كه در 
كلاس، خط بى تكلف و عاشقانه قلم مى زد و در سرمشق هاى خود منات قلبى خويش را عرضه مى داشت و 

وصف حالش را اين چنين بيان مى كرد:
برگردن خود ز عشـق طـوقى دارد مـن بنــده آن كسـم كه ذوقـى دارد  
اين باده كسى خورد كه شوقى دارد تو معنى عشق و عاشقـى كـى دانى  
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 (تصوير 9)
ــامى مقدّس و درياى وسيع  ــتاد با الهام از آيات و احاديث و كلمات قصار و القاب و اس ــق هاى اس سرمش
ادب فارسى، همواره از بار معنايى ارزشمندى برخوردار بود. در هنگام ورود به كلاس، هنرجويى علاقه مند را 
ــت گرفتن صفحه مشق كه روى آن نام مقّدس «يا اميرالمؤمنين حيدر» نقش بسته،  مى ديدى كه با در دس

به كنار كلاس مى رود، در حالى كه لحظه اى از نگاه كردن به سرمشق چشم بر نمى دارد.
ــلام عليك يا اباعبداالله» كه در حال حاضر زينت بخش مكان هاى هنرى و  ــيار زيباى «السّ ــتر بس پوس

مذهبى است، به قلم ايشان به تحرير در آمده است.
ــق ها هيچ گاه از نظر استاد غافل نمى ماند. ايشان مضامين  نكته هاى ظريف تربيتى در هنگام ارائه سرمش
ــق قبل از اوّل  ــنى مى نمودند. روزى براى هنرجويى به عنوان مش ــى چاش نغز را همواره با لطايف ادب فارس

چنين رقم زدند: «مردى آن نيست كه مشتى بزنى!»
استاد محمد ميرزايى از شاگردان استاد، دربارة معلمى او معتقد است كه وى «با تجزيه كردن قسمت هاى 
ــخيص وى در مورد خط  ــاكلة آنها را در ذهن و حافظه هنرجو قرار مى داد و تش مختلف حروف و كلمات ش
ــت بود. به همين ترتيب او در تركيب خط و انتقال آن به هنرجويان بسيار موفق بود،  ــيار درس ــاگردان بس ش
زيرا اصول خوشنويسى صفويه را در باطن خط خود وارد كرده بود، ولى در اجرا، ملاحظات امروزين را پياده 

مى كرد»1.
محبت هاى صميمانه استاد در انتهاى هر سرمشق از امضاء هاى ايشان نيز هويدا بود. به طورى كه با انشاء 
ــيارى از خصوصيات و  ــيدند، امّا حتى اگر بس كردن نام هنرجو، همواره يك ارتباط عاطفى را تداوم مى بخش
جزئيات شيوه تدريس ايشان درج شود، به هيچ وجه نمى تواند با سخت كوشى و همت ايشان، صبر و حوصله، 

و بردبارى و توانمندى فوق العاده وى برابري كند.
ــت نخورده، نيروى عظيمى نهفته است. و چون معلمى صادق  ــتعدادهاى دس بر اين باور بود كه كه در اس
معتقد بود كسانى كه در پرورش افراد بيشتر كوشا هستند، بيشتر صفا دارند. ويژگى بارز ايشان در امر تعليم، 
ــت كه با نگارش اثر هنرى  ــاده و روان مى نوش حركت گام به گام با هنرجو بود. براى هنرجوى مبتدى، س

تفاوت داشت.
بارها از خود استاد در اين زمينه مى شنيدم كه تربيت شاگرد را براى خود مهم ترين ارزش در حرفه معلمى 
خط مى داند و براى آن، چه در عمل و چه در نظر، اهميت فوق العاده اى قائل بود. هنرجويان او از خردسالان 
نوآموز تا افراد سالمند، به كلاسش رونق خاصى مى دادند و بدين ترتيب مهم ترين سال هاى توانمندى استاد 
ــه خدمت صادقانه تدريس  ــان ايران ب ــن هنرجويان و در محل كلاس هاى انجمن خوشنويس ــت اي در خدم

گذشت. 
ــان ايران) كلاس  ــمار فارغ التحصيلان دورة ممتاز (مرحله پايانى دوران هنرجويى انجمن خوشنويس ش

1. گفتگوي نگارنده با استاد محمد ميرزايي 90/9/6.
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استاد رقم قابل توجهى است كه شمارش دقيق آن نيازمند بررسى و آمارگيرى است، ولى به جرئت مى توان 
گفت كه توفيق وى در اين زمينه، يكى از كارنامه هاى درخشان در زمينه فعاليت هنرى است.

ــتوار بود و بيان مى داشت در نگاه كردن به  ــق نظرى اس ــتاد فرادى در وهله اول به مش روش تعليمى اس
ــاگرد را بيشتر به ذوق و شوق مى آورد.  ــى تعلق پيدا مى كند و اين امر ش ــتاد، طبع به عالم خوشنويس خطِ اس
عدم مشق نظرى را به مثابه جامد شدن ذهن مى دانست، امّا استاد به «مشق خيالى» يعنى اينكه تصرفات و 
ابتكاراتى كه خوشنويس بايد خودش داشته باشد، تأكيد داشت و معتقد بود كسى كه ابتكار نكند، در مرحلة 
مشق قلمى مى ماند و كسى اگر تنها مشق خيالى كند، خطش بى مغز و خام مى گردد؛ لذا بر اين باور بود كه 
ــنويس بايد توأماً و دائماً مشق نظرى، مشق قلمى و مشق خيالى را انجام دهد1. روايت فرزند ايشان از  خوش

آداب مشق و مشاقى استاد خواندنى است:
مشق نظرى ايشان گاه تا ساعت هاى طولانى به درازا مى كشيد و در ايام جوانى گاه تا هجده ساعت در 
شبانه روز مشق قلمى مى كردند. به معنى واقعى كلمه مشّاق بود و در اين امر قائل به محشور بودن استاد و 
شاگرد چنان كه خود بود و خود كرد و معتقد بود كه اگر چنين نباشد، مشق خيالى بر مشق قلمى چيره گشته 
و در دراز مدت خط را خراب مى كند. در باب عشق وصف ناكردنى ايشان به مشق كردن همين بس كه در 
سال هاى جنگ در شرايط خاموشى پشت به پنجره اى كه هر آن ظن در هم شكستنش مى رفت، زير رگبار 
ــك باران تهران كه محله خالى از سكنه مى شد، زير نور  ــال هاى موش بى امان تيربارهاى ضدهوايى يا در س

ماه يا در ظلمات محض مشق مى كرد. 
مشغول عشق جانان گر عاشقى ست صادق   در روز تيرباران بايد كه سرنخارد2 

استاد محمد سلحشور از همه نسلان و همراهان استاد فرادى دربارة او مى گويد:
ــترى  ــاگردان و هنرجويان، تجلى بيش ــان داراى روحيه اجتماعى بالايى بود و هنرش در حضور ش «ايش
مى يافت. معلم عاشقى بود كه دوست داشت عشق خود را به شاگردانش انتقال دهد و روزانه به هفتاد شاگرد 
ــان تعليم مى داد. او معلمى دست به بخشش بود و به راحتى و سادگى  ــب در انجمن خوشنويس از صبح تا ش
ــتن بود كه اگر  ــق نوش ــاگردان هديه مى كرد و اين روحيه در او ذاتى بود. آن قدر عاش خطوط خود را به ش

مى توانست روى دست خويش هم مى نوشت».3 
ــه هاى عملى و نظرى  ــه در آن توش ــتاد بود ك ــى از تلاش هاى ديگر اس ــاز، يك ــوق ممت كلاس دورة ف

ارزشمندى را براى هنرجويان اين دوره در برداشت.
ــتند كه ترويج و تعليم شيوه ايشان را  ــين فعّال خوشنويسى كشور هس ــتاد از مدرس ــاگردان اس امروزه ش
ــناس كلاس هاى استاد، هيچ گاه خاطره ها و لطايف  ــتره وسيع ترى دنبال مى كنند. هنرجويان قدر ش در گس

1. به نقل از فرزند استاد، آقاي رامين فرادي 90/9/27.
2. ادبستان، ص 20

3. گفتگوي نگارنده با استاد محمد سلحشور 90/8/23.
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تدريس استاد را از ياد نمى برند و با شهريار در اين خصوص هم آوا مى شوند:
ــن ياد مرااى خوش آن عمر كه در خدمت استاد گذشت ــه بياموخت خود اي ــاد آنك يادب
ـــاد مرا يـاد آن مـرشد دانـاى سخـنگــوى به خيــر ـــد ارش كـز دمِ هـمّـت او روح ش

از ويژگى هاى ديگر ايشان، سفرهاى استانى بود كه در تابستان ها با انگيزه تعليم صورت مى گرفت و ايشان 
حداقل يك ماه به دور از خانه و خانواده به تعليم هنرجويان مى پرداخت. دكتر صداقت جبارى نيز از شاگردان 
برجسته استاد درباره وى مى آورد: «او معلمى عاشق به تمام معنا بود و هيچ گاه كسى را نيافتم كه اين چنين 
طالب مشق مُدام و تعليم باشد. بسيار صبور و با حوصله بود. او تجربيات خويش را صميمانه در اختيار بچه ها 
ــخصيت و وجود وى نهفته بود، به عينه در  ــلط بود. آنچه در ش قرار مى داد و به تئورى هاى خط كاملاً مس

خطش بسيار زلال و شفّاف تجلى مى يافت».1
 مراكز استان ها و شهرهاى اطراف آن اهتمام مى كردند و از اين طريق رونق خاصى به كلاس هاى خط 
ــهرهاى اهواز، اردبيل، كاشان، اراك، يزد، همدان، اروميه،  ــتاد در مدت فعاليت پرثمر خود به ش مى دادند. اس
ــيراز، اصفهان و كرمان مسافرت هاى تعليمى داشتند كه تأثيرات اين تلاش هاى آموزشى نشانه هاى مؤثر  ش

خود را هم اكنون نشان مى دهد.
استاد در تمرين و مشق خط، عشق غير قابل وصفى داشت و نگارنده شاهد آن بود گاه با تمرين و نگارش، 
ــاند و «در تمامى عمر همواره با تمرينات مفصّل و دقيق و مستمر شبانه روزى و با  ــب ها را به صبح مى رس ش

ديدگاه ژرف و شناخت رموز و كيفيات هنر، همواره خطش در حال پيشرفت و ترقى و تعالى بود».2 

مختصات فنىّ در خط نستعليق استاد فرادى
مرحوم فرادى داراى پنجه هايى كوتاه بود و از اين جهت به تعبير استاد راهجيرى، خطش مغزدار و گوشت 
آلود بود. در خط نستعليق استاد فرادى از ويژگى «دور» در نهايت هنرمندى استفاده زيباشناسانه اى صورت 
ــتند؛ از اين رو در توصيف خط  ــتاد وجود «دور» در خط را عامل حركت و جنبايى مى دانس ــت. اس گرفته اس
ــن ميرخانى مى گفتند: «در خط ايشان حالت و دور بيشتر حكومت  ــان، يعنى مرحوم استاد سيّد حس استادش
ــش- آن  ــد- البته با رعايت نظم و صعود و نزول و قوت و كش ــتر باش مى كند و در هر خطى كه حركت بيش

خط ارجح است».3
بر اين اساس، اولين صفت ظاهرى كه بيننده در خط استاد فرادى ملاحظه مى كند، دور و جنبش و خطى 

پر تكاپوست؛ ويژگى قابل توجهى كه شادابى و تازگى خط از آن نشئت مى گيرد.
ــتاد فرادى، گلچينى هنرمندانه از استادان بنام خوشنويسى است، امّا براى درك بهتر خط ايشان،  خط اس

1. گفتگوي نگارنده با استاد صداقت جباري 90/9/6
2. راهجيري، علي، «گنج نور از منظر كارشناسي»، كيهان فرهنگي، سال چهارم، بهار 1367، ص 86 .

3. فرادي، عبداالله، «از كتابت تا كتيبه»، مصاحبه با كيهان فرهنگي، سال نهم، مهرماه 1371، ص 8 .
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فهم نگاه تئوريك وى به مكتب كلهر كه زيربناى شيوه ايشان را تشكيل مى دهد، ضرورى است.

نگاه تئوريك
ــتاد در مورد خط مرحوم كلهر، ويژگى «دور» و «جنبش» را دنبال مى كند و در مقدمات موضوع بيان  اس

مى دارد:
«مى دانيد كه خط بر دو نوع است: يكى خط منسوب و يكى خط خوش. خط منسوب همان خط مكاتبه 
ــيلة خودكار، مداد، روان نويس، خودنويس  ــى ندارد و به وس ــت و يك بعُد دارد؛ يعنى بعُد هندس بين افراد اس
ــود. خط خوش، خطى است كه عوامل بصرى متعددى در آن دخالت دارد نظير:  ــته مى ش و از اين قبيل نوش
تقارن، تشابه، تعادل، توازن، تركيب، كرسى، دور، سطح، صعود، نزول و امثال اينها. اصولاً هر هنرى، عناصر 
مخصوص به خود دارد؛ مثلاً صدا در موسيقى، خط در ترسيم يا كلمات در ادبيات، عنصر هنرى هستند. در 
ــت. اين نقطه بايد حركت داشته باشد، زنده بشود تا آن را خط  ــى هم نقطه، عنصر هنرى اس كار خوش نويس
خوش ناميد؛ بنابراين نقطه بايد داراى حركتى موزون و متعادل باشد و تمام مسائل هنرى در آن لحاظ شود. 
ــتعليق يك خط ايرانى است و تولد آن در  ــود دريافت كه نس ــتعليق با اندكى دقت مى ش در مورد خط نس
ــير و حركت خود از جايى به جاى ديگر، خصوصيات  ــت. اصولاً تمدن ها در جريان س ــرزمين بوده اس اين س
ــخ و تعليق- كه تعليق هم خودش از  ــتعليق از آميزش نس آن محل را مى گيرند و رنگ آن را مى پذيرند. نس
ــيده است، چون خط  ــد، بر همه پوش ــت- به وجود آمد، اما اينكه چه وقت و چگونه پيدا ش خطوط ايرانى اس
ــت.  ــدارد. علت پيدايش خط هم ضرورت و نياز جامعه به آن بوده اس ــت اجتماعى كه مرجع ن ــده اى اس پدي
ــته، اما توسط او به نظم و قاعده در مى آيد و شكل  ــتعليق از ابتدا يعنى قبل از ميرعلى تبريزى وجود داش نس
ــم نوازى را كه امروز مى بينيم،  ــود و اين خط عالى و چش ــرد كه از ديگر خطوط متمايز مى ش ــى مى گي خاص

مديون زحمات هنرمندان در قرون گذشته است.
ــكلات و معضلاتى همراه بوده كه ما تازه  ــتعليق هم با وجود تكامل و زيبايى فعلى آن، در آغاز با مش نس
به آنها پى مى بريم. در آغاز اين خط بدون تشرف بوده، تشرف در اصطلاح يعنى اينكه اجزاء كلمه از بالا به 
ــرف شود. تسلط هم اجزاء كلمه را از بالا به پايين مطرح مى كند، اما نستعليق در آغاز فاقد تشرف  پايين مش
ــته تا اينكه بعدها تكامل پيدا كرده و مشكلات  ــتاى افق قرار داش بوده؛ به عبارت ديگر همة كلمات در راس
آن كم كم و به مرور زمان از بين رفته است؛ بنابراين مى بينيد كه اين خط از جمع دو متناقض، يعنى نسخ 
ــته به اين خط رو آورده اند و در  ــانى كه در گذش ــتى كرده اند، پديد آمده. تمام كس و تعليق كه با يكديگر آش
جهت اعتلاى آن تلاش كرده اند- و آيندگان هم بايد ادامه دهندة راه آنها باشند – كوشيده اند تا ناصافى ها 
و ناهنجارى هاى خطوط نسخ و تعليق را از دل اين خط خارج كنند و نوعى شفافيت و زلالى به آن ببخشند؛ 
مثلاً ميرعماد «لا» و دواير «ن» را در آغاز عمر خوشنويسى اش به يك صورت مى نوشت و در پايان عمرش 
به گونه اى ديگر؛ يعنى به وضوح مى شود تكامل و صافى حروف را در آخرين آثار او مشاهده كرد، در حالى 
كه هر چه به گذشتة كار او بر گرديم، جاى پاى تعليق را در خط او بيشتر مى بينيم. پس از او اين خط همين 
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ــد؛ يعنى عصرى كه صنعت چاپ سنگى به  ــير خود ادامه مى دهد تا به دوران ميرزاى كلهر مى رس طور به س
ــتعليق به  ــواد عموميت پيدا كند و از بين خواص به ميان عموم راه يابد، خط نس وجود آمده و چون بايد س

خدمت اين صنعت در مى آيد، حال آنكه امروزه صنعت چاپ در خدمت اين هنر قرار دارد. 
به هر حال در آن موقع صنعت چاپ براى خودش خواسته هايى داشت؛ فى المثل به خوشنويس مى گفته 
ــته شود، كلفت نوشته  براى من خوراك فراهم كن، اما به طريقى كه من مى خواهم، يعنى خط بايد تند نوش
ــود، و يك روهم باشد. به اين ترتيب صنعت چاپ، خوشنويسانى را  ــود، با مركّب مخصوص من نوشته ش ش
ــت؛ البته صدها نفر ديگر هم بودند، ولى هيچ كدام  در خدمت خود مى گيرد كه ميرزاى كلهر يكى از آنهاس

مكتب او را نداشتند.
مكتب كلهر بنا به اصول و خواست زمان پيدا مى شود؛ يعنى تا آن موقع همه از ميرعماد تقليد مى كردند، 
ــرعت به عنوان يك عامل مهم  ــوند و چون به مقتضاى زمان س اما بعد از ميرزاى كلهر، همه مقلدّ او مى ش
ــى است كه اين عامل را در كار هنر دخالت مى دهد و  ــود، ميرزاى كلهر نخستين كس در كارها مطرح مى ش
ــيوة تازه اى پديد مى آيد به نام مكتب كلهر. در اين مكتب اهميت از اجزاء به گروه منتقل  به اين صورت ش
ــت؛  ــود و مجموع صفحه و يكنواختى آن مورد نظر قرار مى گيرد. مهم ترين ويژگى كلهر هم همين اس مى ش
ــلاف بين كلفتى و  ــتند، به هم مى خورد و اخت ــف كه دو عنصر بصرى هس ــبت ميان قوت و ضع ــى نس يعن
نازكى حروف به حداقل مى رسد؛ حال آنكه در خط ميرعماد اين تفاوت كاملاً محسوس و زياد است. با اين 
ــب فضيله در زمان مطرح است و هر هنرمندى را بايد  ــخص مى شود كه در كار هنرى، تناس توضيحات مش

در زمان خودش تحليل كرد.
ــتعليق را به سمت تكامل پيش ببرند، اما اين به دست نمى آيد  ــت هنرمندان اين است كه نس الان خواس
ــود از نستعليق بيرون بياوريم تا به تجريد در اين خط  ــخ مربوط مى ش مگر اينكه ما هر چه را به تعليق و نس
دست پيدا كنيم. حالا ديگر كسى نمى آيد تمام مشق خود را به مكتب ميرعماد انتقال بدهد، امروزه استادان، 
ــيوه اى خاص  زيبايى هاى خط ميرعماد را با ويژگى هاى خوب ميرزاى كلهر و ديگران در هم مى آميزند و ش

خود ايجاد مى كنند.
به هر حال مكتب ميرزاى كلهر تا به حال ادامه پيدا كرده، اما با شيوه هاى مختلف، يعنى عماد الكتاب هم 
پيرو مكتب كلهر است اما به شيوة خودش».1 با در نظر داشتن اين رويكرد نظرى بايد نتيجه گرفت كه خود 
ــتاد فرادى نيز مشمول روش پيشنهادى خود قرار داشته و با برداشتهاى زيبا شناسانه از آثار خوشنويسان  اس
ــتفاده از گلچين زيباييهاى هر شيوه انتخاب كرده است. تركيبى كه در آن  ــيوه اى تركيبى را با اس مطرح، ش
مى توان ردّپاى قلم عمادالكتاب، استاد كاوه و استاد حسن ميرخانى را بخوبى دريافت، به اين سه عامل اصلى 

بايد شمّ و ذوق خود استاد فرادى را نيز افزود.در عين حال در جمع بندى نهايى معتقد است:
ــتر در خط ميرزاى كلهر مى بينيم تا در خط قدما، در خط ايشان حركت و جنبش  ــاً حركت را، بيش «اساس

1. همان، ص 4و5.
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بيشتر است».1
ــتاد فرادى اين پويايى در خط خود  با چنين پس زمينه ذهنى و اتصال به منبع نظرى از خطوط كلهر، اس
ــق ها و چليپاهاى ايشان مى توان تماشا كرد. بايد توجه  ــيال و پرتحرك را در سرمش را رقم زده اند و خطى س
داشت كه  ويژگى هاى بارز و شاخص هاى خوشنويسى استاد داراى مراحل تحول بوده و در اين مسير به پيدا 
شدن شيوه پايدار در خط ايشان كمك رسانده است. بايد افزود كه در اين باره، استاد نظام العلما معتقد است:
«استاد فرادى در انواع دانش ها و هنرها اطلاعات تخصصى و قابل توجه داشت. در خوشنويسى خود در 
ويژگى «دور» و «گردش» ها متأثر از استاد كاوه و بسيار شبيه استاد كاوه مى نوشت. شيوه او بسيار مليح بود 

و در نهايت به شيوه اختصاصى خود رسيده بود».2 در اين باره استاد سلحشور نيز معتقد است:
ــتاد كاوه و استاد حسن  ــت، امّا بيشترين تأثير را از اس ــيوه اختصاصى داش ــتاد فرادى در خط يك ش «اس
ــتاد راهجيرى از  ــيوه به هم نزديك بودند».3 در مصاحبت با اس ــذ كرده بود. هر چند اين دو ش ــى اخ ميرخان
ــان در خصوص شاخص هاى خوشنويسى قلم نستعليق استاد فرادى جويا شدم؛ محورهاى اصلى بيانات  ايش

ايشان، شامل موارد زير است: 
- ارائه تركيبات بديع و خاص؛ 

- نرمى قلم و گرمى دست در شاكله حروف و نسبت استادانه كلمات بر اساس تركيب و كرسى متعالى
- داشتن قلم فنى و اشِراف كامل به قواعد در مرحلة اجتهاد و

ــيده هايى مانند «ستا» كه  ــى بندى اختصاصى در مورد بعضى از كلمات مانند حركت «هر» و كش - كرس
اين امر موجب چربى، نرمى و گودى بيشتر و نهايتاً افزايش دور در خط ايشان شده بود.4

ــتاد اكبر ساعتچى كه ساليان متمادى با مرحوم فرادى محشور بوده، دربارة او مى گويد: «استاد فرادى  اس
با اينكه كار اصلى اش در حوزه ديگرى بود، در عين حال در خوشنويسى، حرفه اى كار مى كرد. معمولاً افراد 
ــوند، امّا او اين ويژگى را داشت كه  ــان درجه يك تبديل نمى ش در خط اگر حرفه اى كار نكنند، به خوشنويس
ــت  ــقى كلمات را دُرس ــان انتقال خط به هنرجويان بود. در قلم مش ــى حرفه اى بود. كار مهم ايش خوشنويس
مى نگاشت و با وسواس زياد در نقطه گذارى حق هر كلمه را بخوبى ادا مى كرد. خط او شيرينى عمادالكتاب، 
ــتاد حسن را در خود داشت. در او «دقت طبع» بالايى وجود داشت و با هر  ــتاد كاوه و ملاحت اس صلابت اس
ــا يا معاصرين كه عيار زيبايى آن بالا بود تحت تأثير قرار مى گرفت و به آن گرايش مى يافت.  ــى از قدم خط
ــوار  ــيار دش ــى كه خط وى جا افتاده، كارى بس و مانند آن را اجرا مى كرد، با وجودى كه اين براى خوشنويس
است. در خط نسخ تبليغاتى، ثلث و شكسته نيز تبّحر داشت. بايد اذعان كرد استاد فرادى حلقه واسط استادان 
ــتاد حسن ميرخانى با استادان طراز اول معاصر به شمار مى آمد و تنها  ــتاد حسين و اس بزرگى چون كاوه، اس

1. همان، ص 7.
2. گفتگوي نگارنده با استاد نظام العلما، 90/8/23.

3. گفتگوي نگارنده با استاد نظام العلما، محمد سلحشور، 90/8/23
4. گفتگوي نگارنده با استاد نظام العلما، علي راهجيري، تابستان 90/8/23.
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كسى بود كه نگاه ژرفى به شيوه استاد حسن ميرخانى داشت و اين نگاه منجر به برداشت هاى درست از خط 
ايشان شده بود؛ به همين دليل خط ايشان بيشترين نزديكى را با خط استاد حسن داراست».1 

ــتاد فرادى ديده مى شود، تميز آگاهانه استثنائات  ــگردهاى هنرى آثار اس نكته قابل ملاحظه اى كه در ش
ــت، به طورى كه با بالا انداختن دايره ها نسبت به كرسى و تناسب بين كرسى عرش،  ــيك اس از قواعد كلاس
ــطور صفحه اى دلنشين را رقم مى زدند. صفحه ارزنده و به يادگار ماندنى  ــى مركزى و كرسى فوق الس كرس
ــگاه تالار فرهنگ)، اجراى دوّم چاپ شده در  ــه اجرا يكى در سال 1338 (ارائه شده در نمايش ــماء االله س اس
ــتر آبى رنگ (1364 محفوظ در مجموعه آقاى عبداالله فكرى، كرمان)  كتاب و القلم (1361) و ديگرى پوس
گواه و مصداق عملى اين شگرد كارى استاد به شمار مى آيد.(تصوير شماره 10) به نظر نگارنده اين دو تابلو 
ــاخص هاى هنرى  ــت كه يك جا اهمّ ويژگى ها و ش ــى ناب در دورة معاصر اس ارزنده از نوادر نستعليق نويس
ــام كلمات همخوان و غير همخوان  ــى را در خود جمع كرده اند. از جمله اين ويژگى ها نظ ــك قطعه ماندن ي
ــتاد احمد تيمورى در مورد اين قطعه  ــت كه همگى در يك توازن و تعادل منطقى در كنار هم آمده اند. اس اس
مى گويد: «در نگارش قطعه معروف اسماء االله يك ويژگى ديده مى شود و آن اين است كه استاد فرادى به 
كشيده ها و مدّها در اين قطعه اتكاء ندارند و در اين قطعه كشيده ديده نمى شود. با اين حال فرم سطربندى 

و درست نويسى و چارچوب گرافيكى و مختصات فنى، در نهايت زيبايى به كار گرفته شده است».2 
 با در نظر داشتن اينكه مرحوم فرادى به خط استادان مطرح از عمادالكتاب گرفته تا استادان بزرگى چون 
ــن ميرخانى نظر داشته، شيوه او تركيبى و تلفيقى است و به طور حتم قرصى و  ــتاد حس على اكبر كاوه و اس

استحكام خط ايشان در اثر تاثير شيوه استاد كاوه و حالت خط وى متأثر از شيوه استاد حسن بوده است. 
ــتاد فرادى معتقد است: «مرحوم فرادى متأثر از چندين  ــتاد راهجيرى دربارة شيوه تركيبى مرحوم اس اس
ــتاد مسلمّ دوره قاجاريه)، عماد طاهرى، استاد  ــتاد بود و محضر غلامرضا پاكن هاد، فرزند ميرزا كاظم (اس اس
ــن ميرخانى را درك كرده بود. وى بسيار پخته مى نگاشت و حتى راهجيرى بر  ــتاد حس على اكبر كاوه و اس
اين عقيده است فرادى در قطعاتى از مرحوم كاوه زيباتر نوشته است. استاد فرادى در تعليم و پرورش شاگرد 
ــاره كرده بود كه «من در خط به مرحله  ــتاد راهجيرى به اين نكته اش ــيار موفق بود و در نقل قولى با اس بس

استاد حسين و استاد حسن نرسيدم، امّا در تعليم هم پاى آنها تلاش كردم.»
ــت؛ البته از نظر راهجيرى  ــت فرادى از نقطه نظر تعليم خط، فردى كم نظير بوده اس راهجيرى معتقد اس
در برخى موارد نقد و نظرهايى نيز در مورد قطعات فرادى مطرح است؛ به طور مثال در مورد قطعه «بهترين 
ــال 1366، راهجيرى بعد از بيان جايگاه فرادى، نقد خويش  آفرينندگان» مندرج در مجموعه گنج نور در س

را چنين مطرح مى كند:
ــتادان متأخر روزگار ما همچون مرحوم حسن زرّين خط كه مخصوصاً در خفى و جلى نويسى  «پس از اس

1. گفتگوي نگارنده با استاد نظام العلما، اكبر ساعتچي، 90/9/6.
2. گفتگوي نگارنده با استاد نظام العلما، احمد تيموري، 90/9/23.
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ــهور است و نيز آقاسيد حسن ميرخانى سراج الكتاب و على اكبر كاوه كه از اعاظم  ــطربندى ممتاز و مش و س
ــنويس قديمى و معمر و پركار و كامل العيارى  ــم ما به خوش ــتند، چش ــتادان نامى و بى رقيب بوده و هس اس
ــال هاى متمادى، خطوطى در زيبايى و شيوايى و نهايت  ــن بود، زيرا من در طى س چون عبداالله فرادى روش
ــرده بودم كه به حق و  ــاهده ك ــتحكام توأم با حفظ قواعد و اصول فنون خطيه از آثار او مش ــى و اس پختگ
انصاف مى توانستم آنها را در برابر خط استاد كل على اكبر كاوه قرار بدهم، برخلاف انتظار و با عرض پوزش 
ــان، به عللى كه براى اينجانب روشن نيست و شايد هم به سبب عجله و شتابزدگى و  از محضر محترم ايش
ــان به هيچ وجه مورد انتظار ما نبود؛  ــتن قطعة بهترين آفرينندگان، اثر قلم ايش يا قيد و تكلف بى حد در نوش
ــاهده نمى شود، زيرا اينجاست  ــى خط است، در كارش مش ــى كه دور كن عمده و اساس اولاً تركيب و كرس
ــد مى تواند قدرت ابتكار و خلاقيت خود را بروز دهد؛ ثانياً حروف و كلمات مفرده و مركبه را نيز با  ــه هنرمن ك
ــان نداده اند،  ــنوات بعيده از او ديده بوديم، ابداً از خود نش ــلط كاملى كه در اين باب دارند و در س قدرت و تس
ــتعليق،  ــخت محكم و موافق اصول فنى دارد و در اقلام از دو دانگ به بالا در خط نس حالى كه او قلمى س

سلطه اى وافر و غلبه اى متكاثر بر همة خوشنويسان دارد و سرآمد همگان است».1 
(تصوير 11 چليپا)

برخى از شگردها و نكات آموزشى
ــت زبانه قلم نى را روى برآمدگى قط زن قرار مى داد و با فشار استادانه  ــلط خيره كننده اى پش - وى با تس

ويژه اى در آن فاق ايجاد مى كرد كه شيوة منحصر بفرد وى به شمار مى رفت.
ــى از قلم ميرزا محمدرضا كلهر آن را در فرم «دُم  ــط بود و به تأس ــتاد فرادى داراى قط متوس - قلم اس
كبوترى» با برداشتن ميان قلم، آن را با ميدان متوسط تراش مى داد. زبانه قلم را پر گوشت مى گرفت تا به 

نگارش مورد علاقه خود كه همان نگارش رِنجه رنجه بود، توفيق يابد.
ــطرهاى بلند و نگارش چليپا  ــق به تعليم در دو قالب سطرنويسى، به ويژه س ــتاد فرادى به لحاظ عش اس
تمركز بيشترى به نسبت ساير اقلام داشت. و به همين علت اندازه قلم مورد تمركز او از مشقى آغاز مى شد 
و در نهايت به مشقى شش دانگ ختم مى گرديد. از ايشان آثارى با قلم كتابت جلى و كتيبه به يادگار مانده، 
ــطر و چليپا و در اندازة قلم مشقى و تعليمى است. سرمشق هاى فراوان ايشان نشان  امّا غلبه آثار در قالب س
ــتند. احمد تيمورى از شاگردان  ــى و با هدف تعليم مدّ نظر داش ــتاد خط را در آيينه سطرنويس مى دهد كه اس

استاد چنين مى گويد:
ــى، نهايت دقت خود را هنگام  ــتاد فرادى اين بود كه در سطرنويس ــگردهاى اختصاصى اس «يكى از ش
نگارش به كار مى گرفت، به طورى كه توان و استادى ايشان از همان سطر پيدا بود. قط قلم استاد متوسط 
ــاگردان مى تراشيد، با  ــت. هرگاه قلمى براى ش ــان داش ــت ايش ــترين همخوانى را با دس بود و اين قط بيش

1. راهجيري، «گنج نور از منظر كارشناسي»، همان، ص 49.



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

555

استاد عبداالله فرادي، نمونه  اعلا.../ كاوه تيموري



13
91

ن 
ستا

تاب
 / 

16
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

556

استاد عبداالله فرادي، نمونه  اعلا.../ كاوه تيموري

راحت نويسى قابل توجهى قلم به دست آنها مى نشست».1 

دانش نظرى وسيع در زمينه خوشنويسى
ــامل خوشنويسى  ــيم كنيم، اين طبقه بندى ش ــتاد را به دو بخش جداگانه تقس اگر فعاليت هاى هنرى اس
ــويم كه  ــان خواهد بود. به اين ترتيب در اين طبقه بندى بدون اغراق بايد يادآور ش عملى و دانش نظرى ايش
ــتاد ديده مى شود، بايد كفّة ديگرى براى دانش  به همان ميزان ارزش هنرى كه در قطعات و كتابت هاى اس
ــتاد قائل شويم. اطلاعات عميق، در نظر گرفتن نكات فنى و پيچيده در خصوص ظرايف و  ــيع نظرى اس وس
ــير تحولات تدريجى خوشنويسى و آشنايى با استادان  ــنايى با مكاتب تاريخى هنر خط و س دقايق خط، آش
ــتاد فرادى را در اين زمينه از هنرخوشنويسى در رديف  ــت كه اس و صاحب نظران، از ويژگى هاى عمده اى اس

صاحب نظران بنام قرار مى دهد.
در همين زمينه يكى از علايق مهم استاد، تأثير اختراع چاپ سنگى بر تحول هنر خوشنويسى بود. استاد 
ــرعت، تفاوت ها و  ــة تطبيقى، ضمن بيان عامل س در مقاله اي با نام «ميرزا محمدرضا كلهر»، در يك مقايس
ــى يكى مكتب ميرعماد (1024-961) با نام مكتب قديم و ميرزا  ــابهات دو جريان عمدة هنرخوشنويس تش

محمدرضا كلهر به نام مكتب جديد را چنين بيان كرده اند:
«عوامل تأمين كنندة سرعت در كتابت عبارت بود از: گذاشتن به اصطلاح گوشت بيشتر قلم براى سطبر 
ــرعت حركت و  كردن و تأمين حركت تند قلم و نيم گِرد كردن نوك و وجه زبان قلم باز هم براى تأمين س
ــاخت و ساز و پيش راندن سريع قلم، كوتاه كردن ميدان آن براى  ــى، عدم س قلمرانى و همچنين كناره نويس
ــتن موئى در شكاف قلم براى بهتر جارى شدن مركب چاپ ضخيم نويسى و  ــلط دست در حركت، گذاش تس
ــتن سركش هاى كاف و در اجراى ضعف و قوّت و كلفت تر شدن دندانه ها  ــى، نگذاش جلوگيرى از نازك نويس
ــرجاى خود و در  ــن تر قرار دادن هر نقطه در س ــدن نقطه ها و روش و مراكز كلمات و مرّكبات حروف و باز ش
ــى و عَدم توجّه به  ع نويس ــت قلم در اجراء و كتابت طرح گُروه گرائى و تجمُّ ــلاح دزديدن كمى از حرك اصط
ــمّه اى به اختصار از  ــش و هُجوم صفحاتِ زنجيرى يك نواخت و هم آهنگ و ...·. اينها بوُد ش ــردات، نماي مف
ــرده مى توان گفت  ــة دُو مكتبِ ميرعماد و كلهُر به طور خلاصه و فش مكتب نوين ميرزاى كلهُر. و در مقايس
ضخامت در صعود و نزول در مكتب تازه و نازكى در صعُود و نزول در مكتب قديم، در مكتب جديد كشيده ها 
كوتاه تر، آخرِ مدّات كُلفت تر، چشم هاى صاد و ضاد تنگ تر است و واضح است كه در مكتب قديم كشيده ها 
بلُندتر و آخر مدات نازك تر و چشم صاد و ضاد گشادتر است. همچنين در مكتب جديد، د، و، ر كوچك تر و در 
قديم بزرگ تر بوده است. در جديد نقطه ها ناتمام و تمام است و در قديم در همه جا نقطه ها تامّ و تمام است. 
در شيوة جديد زير صاد و ضاد و پُشتِ عين و غين با قوّت مجازى، امّا در قديم با تمام قلم است، در مكتب 
جديد سركج  هاى كاف تقطيع دارد و سركج و دسته ها با هم، هم آهنگ است، ولى در قديم سركج ها كلفت تر 

1. گفتگوي نگارنده با استاد احمد تيموري، 90/9/23.
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ــت. در جديد دندانه ها چاق تر و پُرترند و در قديم دندانه ها روشن و شمُرده است. در  ــته ناهماهنگ اس و بادس
جديد مواصلات كلفت تر و دگرگون شده اند، ولى در قديم مواصلات نازك و بسيار ظريف بوده است».1 

در بيان مبسوط و راهگشاى ديگر استاد به تبارشناسى نستعليق ايرانى مى پردازد و اطلاعات تازه اى براى 
ــيارى از اهل خط، مقوله اى هنرى ـ ادبى  ــى را مانند بس ــان بيان مى دارد. او خوشنويس هنرجويان و مدرّس
مى دانست و معتقد بود «هرگز نمى توانيم خوشنويسى را از ادبيات جدا كنيم. به نظر مى آيد نبايد خوشنويسى 
را يك نقطه مطلق پنداريم. خوشنويسى از مجموعه عواملى تشكيل شده كه ريشه در فرهنگ دارد. ... خط 

خوش وسيلة ثبت و ضبط ادبيات و عرفان بوده و دائماً با آنها در ارتباط تنگاتنگ قرار دارد».2
ــى هنر  ــخ مى دهد: «چطور مى توان گفت خوشنويس وى به آنهايى كه خط را هنر نمى دانند، اين گونه پاس
ــيله اى ساده كه قلم و مركب باشد، شما بهترين اثر را به وجود مى آوريد كه ديگرى نمى تواند  ــت؟ با وس نيس

اين كار را انجام دهد. پس اين يك هنر است؛ چيزى است بالاتر از عادت و محصول فراگيرى است. 
خوشنويسى هنر است، به دليل اينكه عنصر بصرى دارد، عنصر اوليه دارد؛ در آخرين تجزيه و تحليل به 
ــت. صدا عنصر حقيقى آن است. ديگر از  ــى به خط مى رسد، موسيقى هنر صدا اس ــد، هنر نقاش نقطه مى رس

صدا تجزيه پذير نيست. عنصر ادبيات كلمه است».3
ــب اصول خوشنويسى حركتى است لازم، امّا توشه نهايى خوشنويس با شأن و  ــتاد فرادى كس از نگاه اس
صفا كامل مى شود، به طورى كه «گرايش به معنويت و عرفان خدايى، باعث شأن استاد خوشنويسى است. 
اگر معنويت نباشد، واقعاً هنرمند به هيچ معنايى دست پيدا نمى كند. استادى مقامى معنوى است و شخصيتى 

است كه در ديگران نهفته است، نه در خود شخص».4وى ادامه مى دهد:
ــأن و صفا. شأن عبارت است از شايستگى و اعتباري كه  ــى، كامل نمى شود مگر با ش «اصول خوشنويس
شخص طى زمان و با سير و سلوك و ممارست هنرى حاصل مى كند و داراى درجه و مرتبه مى شود و صفا 
هم همان صفاى باطن و صافى خط است و هر هنرمندى به صفاى باطن نمى رسد. آن استادى باصفا است 
كه مثل خودش را بيافريند و در ياد دادن، امساك و بخل نداشته باشد؛ مثلاً خوشنويسانى كه معلم نبوده اند، 

داراى صفاى كمترى هستند. پس باصفا كسى است كه معلم خوبى باشد».5 
استاد فرادى دوره اى از زندگى هنرى خود يعنى از سال 1370 تا پايان عمر، تعليم خط را در مركز كتابت 
و تعليم ايران دنبال كرد و از اين طريق فرصت همنشينى بيشترى با استفاده عباس اخوين پيدا كرد. روايت 

استاد اخوين از دوران آشنايى و سلوك خوشنويسى وى چنين است:

ــتان 1368،  ــان ايران، تابس 1. فرادى، عبداالله، مقاله «ميرزا محمد رضاكلهر» در كتاب يادنامه كلهر، انجمن خوشنويس
ص20.

2. فرادى، عبداالله،گفتگو با مجلة روز هفتم، سال سوم، شماره 110، اسفند 1375، ص 39. 
3. فرادى، عبداالله، گفتگو با ماهنامه ادبستان، شماره 19، چاپ روزنامه اطلاعات، 19 تيرماه 1370، ص21.

4. فرادي، عبداالله، مصاحبه با فصلنامه هنر، ص 20.
5. فرادي، عبداالله، «از كتابت تا كتيبه»، همان.
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«استاد فرادى در سال 1337 در كانون تبليغاتى زيبا ـ كه يكى از معتبرترين مؤسسات تبليغاتى بود ـ كار 
مى كردند و آثارشان در مطبوعات چاپ مى شد و من هم از آنها استفاده مى كردم. در جلسات كانون خط كه 

در منزل استاد عبدالرسولى تشكيل مى شد، به اتفاق ايشان حضور پيدا مى كرديم.
استاد فرادى با استاد على آقا حسينى، استاد حسن ميرخانى و استاد كاوه كار كرده بودند. در عين حال با 
ــتر به شيوه استاد حسن، در نهايت شيوه شيرين و اختصاصى خود را داشتند. كارهايى از ايشان  نزديكى بيش
ــان از استادى وى در آن زمان دارد. روحيه معلمى ايشان به گونه اى بود  ــال 1338 تحرير شده كه نش در س
كه در كلاس بسيار جدّى بودند و هميشه حضور داشتند و با آمادگى لازم براى هنرجويان مى نوشتند و حتى 

چليپا را بدون خط كشى، در نهايت زيبايى تحرير مى كردند.
ــط را به دليل اينكه با آن راحت  ــى تا قلم كتيبه را به خوبى از عهده مى آمدند و قلم قط متوس ــم خف از قل
ــان در خوشنويسى معاصر، به سبب تربيت شاگردان بسيار، تأثير  ــتند، انتخاب كرده بودند. تأثير ايش مى نگاش

خوبى بود».1 
تقدير چنين بود كه استاد اخوين در سال 1375  پس از در گذشت استاد فرادى، سه صفحه پايانى رسالة 
نظرى ايشان را همراه مقدمه و روى جلد آن تكميل و براى چاپ در اختيار خانواده ايشان قرار دهد كه هنوز 

پس از اين مدت به زيور طبع آراسته نشده است.

توانايى در واژه پردازى هاى خوشنويسانه
استاد فرادى يكى از اصطلاح پردازان در عرصه دانش خوشنويسى بود. ايشان ضمن ابداع اصطلاحات در 

نوشته ها و گفته هاى خود، از واژه هاى ويژه بهره مى گرفتند.
«مزه»، «چسبان نويسى»، «شيرينى» «جنبش و جنبايى» «تناسب فضيله» (به حداقل رساندن ضعف و 
قوت در يك كلمه) «تقطيع» ، «گروه گرايى كلمات در كتابت» «تجريد در نستعليق» (خالى كردن نستعليق 
ــخ و تعليق)، «اشراف»، «تسلط»، «قصارنويسى مغلوب»، «رقم گردى» «چليپاى گردان» و ...   از عناصر نس
مورد استفاده ايشان در حوزه دانش خط و مبانى نظرى آن بود. او براى مفهوم اصطلاحات همواره روايت و 

درك خود را بيان مى كرد. به عنوان نمونه در مفهوم حُسن تشكيل و حسن وضع استاد معتقد است:
ــكل آفرينى خط است. و حُسن وضع را در قرارگاه استقرار كلمات و  ــن تشكيل، در شاكله بندى و ش «حس
ــى و مهم تركيب بر اين باور است كه  ــى مى يابيم و در مورد اصل اساس ــتن كلمات بر روى خط كرس نشس
ــان تركيب را مى فهمد، چرا كه مقررات را تنها در تركيب در  ــت. اساساً انس «تركيب در كليه هنرها رايج اس
ــائل را  ــت وما به طور مجموعه، آنها را درك مى كنيم. آدمى مس مى يابد. آنچه در ذهن، وجود دارد واحد اس
بصورت مجموعه مى آموزد. انسان تركيب و اعتدال را ياد مى گيرد و در ذهنش به صورت تركيب، جمع بندى 

1. تيموري، كاوه، گفتگو با استاد عباس اخوين، 90/9/21.
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كرده و به صورت تجريد، بيان و اسم گذارى، استدلال مى كند».1 
ــد، براى «حركت و جُنبايى» در خط، ارزش و جايگاه كليدى قائل است و  ــتاد همان گونه كه اشاره ش اس
ــان دهد، به اين مفهوم كه  ــد: «خطاط مى خواهد حركت و جنبيدن را در صفحه نش ــف آن مى گوي در توصي
ــيم كه حركت نداشته باشد و اگر انسان از ديدن آن جنبشى حسّ نكند، آن خط  ــطرى يا خطى بنويس اگر س
ــم را بيدار كند. حس آدم ها را كه طبع سليم  ــتى «جنبا» باشد تا حّس تنوع طلبى چش ــت. خط بايس زيبا نيس
دارند حساس تر كند و بينش آدمى را وسيع تر سازد. به خطى كه حركت و جنبش داشته باشد، اصطلاحاً خط 

مرطوب و شيرين و جذاب مى گويند؛ يعنى خطى كه براى آدمى جذبه دارد».2 
همچنين است مقدمه ها و مصاحبه هاى متعددى كه استاد در اين خصوص به اظهار نظرات كارشناسى و فنى 

پرداخته اند. تاريخ خط و تحولات نيز از ديگر مطالبى بود كه همواره ايشان به آن اشارات سنجيده اى داشتند.
ــى و  ــه در مقدمه كتاب شكسته نويس ــه اى ك ــته يك صفح ــان و نوش ــى ايش ــالة خوشنويس مطالب رس
ــده، تنها بخش بسيار فشرده اى از  ــتاد يداالله كابلى توسط استاد فرادى نگاشته ش ــته خوانى تأليف اس شكس

روحيه پژوهشگرانه ايشان را نشان مى دهد.
ــان به هنرهاى وابسته خوشنويسى از جمله ابزار مهمى چون قلم تراش، آگاهى تامّ و تمامى داشت و  ايش
مجموعه اي از قلم تراش هاى گوناگون ايران و جهان را گِردآورى كرده بود كه در نوع خود بى نظير بود. اين 

مجموعه به هزار قلم تراش مى رسد كه هم اكنون نزد خانواده وى نگهدارى مى شود.

جمع بندى
ــنده اى از  ــت كه نگارنده را به ياد توصيف نويس ــط و قلمش آميختگى نهفته اى داش ــتاد فرادى با خ اس

خوشنويسان و خط دورة اسلامى مى اندازد. او مى نويسد:
ــى اخلاقى، در باور مردم آيينه اى بود كه روح را منعكس مى كرد. به يقين  ــى به عنوان ارزش «خوشنويس
ــت يا مى گفت، نشان دهندة  ــت گرفتن يك فرد، بيش از آنچه واقعاً مى نوش ــيوه قلم به دس مى توان گفت ش
حساسيت و منش او بود».3خط و قلم مرحوم استاد فرادى در واقع همان منش و آيينه روح لطيف او بود كه 

در اذهان هنرجويانش ماندگار شده است.
ــان در درجه اوّل بايد خصوصيات ظاهرى را در اندام حروف و كلمات مورد توجه قرار  در تحليل خط ايش

داد. به تعبير صادقانه استاد فتحعلى واشقانى «خط او چيزى كم نداشت».4  
 فرادى در فرم و حالت خط، مؤلفه هاى صعودى در كشيده ها را مثل «سا» يا «عيا» و مؤلفه هاى نزولى 

مثل انتهاى حرف «ميم» را به ويژه در صفحات كتابت، رشيد و بلند مى گرفت. (تصوير 12)

1. فرادي، عبداالله، مصاحبه با فصلنامه هنر، ص 205
2. همان.

3. گاور، آلبرتين، تاريخ خط، ترجمه عباس مخبر و كوروش صفوي، نشر مركز، 1367، ص 200.
4. گفتگوى نگارنده با استاد فتحعلى واشقانى، 90/9/5
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امّا در مورد باطن خط بايد در نظر داشت كه استاد به طور حتم از استادانى مانند ميرزاغلامرضا اصفهانى 
در كنار كلهر و پيروان برجسته او مشق نظرى نيز داشته و تأثير مفردات ميرزا غلامرضا در حرفى مانند «م» 
ــال 1370 به بعد، قابل بررسى  ــيرين «دواير» و حركاتى مثل «ها» منگوله اى به ويژه در آثار س و اجراى ش
ــتاد همواره به اين كار توصيه  ــت. در مجموع اين نكته امرى طبيعى و بديهى مى نمايد، زيرا اس و رديابى اس
ــمت راست به چپ كشيده، در  ــتاد در حالت هايى چون حركت قلم از س مى كرد. مطالعه زاويه قلم گذارى اس
كشيده هايى با مسير نزولى مثل كشيده «ميم» و كشيده هاى تخت مثل «يب»و موارد مشابه، كشيده هايى با 
مسير صعودى مثل كشيده «سا» و كشيده هاى نيم تخت مثل كشيده «سر» و مؤلفه هاى نزولى مثل «الف» 
ــتاد هر جا تأكيد بر قوّت و سطح دارند،  ــان مى دهد كه اس و ابتداى الف گونه خيلى از كلمات مثل «لا» نش
ــت و حتى در اين مورد تفاوت هايى در زوايا ديده مى شود؛  ــان نسبت به خط زمينه بسته تر اس زاويه قلم ايش

يعنى از44 تا60  درجه در حال تغيير است.
در كلماتى مثل كشيده هاى تخت به كمترين درجه يعني440 و در كشيده هاى نيم تحت به50 درجه  نيز 
مى رسد. در مواردى كه استاد بنا را بر استوارنويسى و عمود نگارى و استحكام قرارداده، مؤلفه هاى نزولى با 
زاويه بازترى نسبت به خط زمينه، يعنى در اندازة60 تا 65 درجه تحرير شده اند كه به طور نمونه ايستايى و 
استوارى در قطعه اسماء االله، ناشى از اين ويژگى است. امّا در مؤلفه هايى كه استاد در پىِ نوشتن حالت هاى 
نيم دايره و دواير حقيقى هستند، زاويه قلم نسبت به خط زمينه باز مى شود و در اجراى دواير به 70 درجه نيز 
ــتاد وجود دارد، در كشيده هاى افقى ايشان سطح نيز غلبه  ــد. به موازاتى كه جنبش و دور در دواير اس مى رس
ــگردها و نكات  ــطح از ش ــد. اين تضاد بين دور و س تامّ و تمامى دارد و دور به كمترين اندازه خودش مى رس

فنى و زيبا شناسانه خط استاد به شمار مى آيد.
ــبت آنها با خط زمينه، به درك مستقيم و  ــى بندى و نحوه چينش دواير در كنار هم و نس ــان در كرس ايش
اختصاصى رسيده بود. در عين حال به تبعيت از كلهر و استاد حسن ميرخانى در آثار آن مرحوم پاكيزه نويسى 
و ظريف نويسى جاى خود را به قلم پُر مركب و حروف گوشت آلود داده است و اكثر آثارشان در سطح تعليم 
قلم بند شده و در نهايت حدود صد قطعه از آثار فاخر ايشان به جا مانده است. به همين سان در قلم مشقى 
ــتعليق ايشان ديده مى شود. استوار نويسى در مؤلفه ها به  ــى در مفردات و حركات ظريف نس به بالا پهن نويس

ويژه در چليپاهاى استاد براى اهل فن، قابل مطالعه است.
ــصت مى توان ديد كه نمونه هاى نمايان آن كتابت مقدمه علامه  ــتاد را در آثار چاپى دهه ش اوج كار اس
اقبال لاهورى و مقدمه 25 صفحه اى مرقع نگارستان در سال 1369 است. ويژگى محسوس و ظاهرى آن، 
به كار گرفتن اصل تضاد در نقطه ها، قوت حروف و ظريف نگارى شمره ها قابل بررسى به همين سان خُرده 

حروف و دم «ميم» بسيار ظريف و نازك نوشته شده اند.
اوج سطرنگارى هاى استاد را بايد در نوشته هاى يك دست رسم المشق شش جلدى ايشان (1371) تماشا 
كرد. بايد يادآور شد كه فضايل و دانش استاد فرادى در زمان حيات ايشان و تعامل با هنرجويان نكته اى بود 

كه در زير سيطره حُسن خط ايشان قرار داشت. خدايش رحمت كند.
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